


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزنــد ســید صالــح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟



فهرست

هفته نامه زمان ظهور

 شماره ۱27، جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱،                        
١٩ شوال ١٤٤٣ ، 20 می 2۰22

صاحب امتیاز: مؤسسۀ وارثین ملکوت

راه های ارتباطی:
WWW.VARESIN.ORG

WWW.ALMAHDYOON.CO

هر گونه برداشت از هفته نامه با ذکر منبع بلامانع است.

زمان ظهور منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات
سازنده شما عزیزان است.

داستان ایمانِ شیخ ناظم العُقیلی به دعوت | قسمت  سوم.............3

عدم اســتناد شــیخیه به وصیت نقل شده از شیخ طوســی..........7

بررســی علمی مکان طوفان نوح  | قسمت اول...........................11

 »طلوع خورشید از مغرب« و »اجتماع خورشید و ماه«.....................13

مصلوب، یوســفی دیگــر...............................................................17

یــاد خــدا.....................................................................................20

https://varesin.org/
https://varesin.org/
https://almahdyoon.co/
https://almahdyoon.co/
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/
https://www.instagram.com/www_varesin_org/
https://t.me/zaman_zohour
https://twitter.com/ahmedalhasan313
https://www.youtube.com/channel/UCfCarzNAJ9nyTwFoob4il_A


سیداحمدالحسن:
همگی در حال زمینه سازی برای وارث یا قائم هستند، چه بخواهند و چه نخواهند! خورشید 

و ماه و ستارگان برای قائم مقدمات را فراهم می کنند.
)کتاب توحید، پیوست پنجم(

ــی و  ــوت یمان ــه دع ــود ب ــان خ ــوه ایم ــارۀ نح ــاً درب لطف
ســید احمدالحســن بیشــتر توضیــح دهیــد و نیــز دربــارۀ 
ایمــان ایــن تعــداد از شــیوخ و نحــوۀ ارتــداد آن هــا 

بیشــتر بفرماییــد؟
خــب، دربــارۀ شــرایط دعــوت قبــل از ســقوط صــدام 
صحبــت کردیــم.  مختصــر  به شــکل  طغیانگــر  حســینِ 
ســید  بــا  کــه  افــرادی  ارتــداد  قضیــۀ  بــه  همچنیــن 
ــد اشــاره شــد. در همــان  احمدالحســن بیعــت کــرده بودن
ــای  ــی از طلبه ه ــۀ بزرگ ــت، مجموع ــت اول، در حقیق بیع
حــوزۀ علمیــه کــه اســم بعضــی از آن هــا را هنــوز بــه خاطــر 
دارم بــه ســید احمدالحســن ایمــان آورده بودنــد؛ از جملــه 
ــتت،  ــدر مش ــداوی، حی ــدر منش ــیخ حی ــری، ش ــعد بص اس
شــیخ حیــدر الجیــداوی، شــیخ حســین اســدی، شــیخ 
ــد و از  ــه در حــوزه هــم معــروف بودن حســین ســاعدی ک

ــاد  ــکات را ی ــن ن ــما ای ــار ش ــث به اختص ــدای بح در ابت
ــد: کردی

.شــما تحصیــلات کلاســیک را رهــا کــرده و بــه حــوزۀ 
علمیــه نجــف ملحــق شــدید.

.در ســال ۱۹۹۹ بــه حــوزۀ علمیــه نجــف ملحــق و بــا 
و  مــردم و طلبه هــا روبــه رو شــدید  فقــر  مشــکلات و 

بیــان فرمودیــد. را  از آن  مختصــری 
.نحــوۀ آمــدن ســید احمدالحســن بــه همــراه دو نفــر بــه 
ــه  منــزل شــما و رســیدن دعــوت حــق و پیوســتن شــما ب

دعــوت مبــارک.
.فرمودیــد کــه در ابتــدای دعــوت، شــیوخ از حــوزۀ علمیــه 
ــاد و  ــا افت ــرای آن ه ــه ب ــی ک ــد و اتفاقات ــان آورده بودن ایم

قصــۀ ارتــداد اول را بیــان کردیــد.

قسمت سوم

داستان ایمان شیخ ناظم العُقیلی 
به دعوت مبارک مهدوی 
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سیداحمدالحسن:
فردی که این دعوت را تکذیب می کند، من بین دستان شما هستم و این، ده ها فرد از مؤمنین 
در دعوت هستند که پرده از آنان برداشته شده است و در ملکوت آسمان ها نگاه می کنند. صدها 
و بلکه بیشتر، رؤیاهای صادقۀ امام مهدی یا یکی از امامان یا حضرت زهرا یا رسول 
کریم را دیدند که در آن، آنان را به دنباله  روی از این دعوت راستین راهنمایی کرده بودند. 

)خطبۀ ملاقات(

و دیگــر صاحبــان مناصــب و دســتگاه های امنیتــی کــه 
نظــام طاغــوت زمــان داشــت، تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد 
و کار بــه جایــی رســید کــه هرکــس در حــوزه اســمش شــیخ 
حیــدر )هم نــام حیــدر مشــتت( بــود دســتگیر می شــد. 
ــه  ــت ب ــر نمی توانس ــن دیگ ــید احمدالحس ــان س در آن زم
منزلــش برگــردد و شــیخ حیــدر مشــتت در کنــار ســید 
احمدالحســن مانــد. ســید احمدالحســن بعــد از قضیــۀ 
ارتــداد اول، در کوچه هــای نجــف تنهــا و بــدون ســرپناه 

مانــد و هیــچ جایــی بــرای پناه بــردن نداشــت.
در قســمت قبلــی گفتــم کــه ســید احمدالحســن بــه مــن 
فرمــوده بــود در منــزل خــود بــاش. بعدهــا متوجــه شــدم 
کــه ایــن کار ایشــان یــک خبــر از غیــب بــود تــا اینکــه مــرا 
از ایــن فتنــه و ارتــداد در امــان نــگاه دارد. در همــان زمــان 
ــزد  ــتت ن ــدر مش ــیخ حی ــراه ش ــن به هم ــید احمدالحس س
مــن آمدنــد و گفتنــد قضیــۀ ارتــداد اتفــاق افتــاده و کســی 
بــا ســید احمدالحســن باقــی نمانــد  جــز بعضــی از اشــخاص 

کــه در شــهر عمــاره و نیــز در اســتان بصــره هســتند.
قضیۀ افرادی که با ســید احمدالحســن بودند و برگشــتند 
ــه  ــدازد ک ــه می ان ــاد اهــل کوف ــه ی ــا را ب ــان، م ــداد آن و ارت
مســلم  بــن  عقیــل را در کوچه هــای کوفــه تنهــا گذاشــتند. 
اکنــون و از طریــق ایــن مصاحبــه دوســت داریــد بــه آن هــا 

چــه بگوییــد؟
ــد و  ــن بودن ــتان م ــراد دوس ــن اف ــتر ای ــت بیش در حقیق
همیــن  طــور الآن دوســت من هســتند. از آن ها می خواهم 
ــر  ــه اگ ــد؛ چراک ــه مســیر ســید احمدالحســن برگردن ــه ب ک
ــاز نیســت از  ــه، دیگــر نی کســی قســمتی از مســیری را رفت
ابتــدا آن مســیر را بپیمایــد؛ بلکــه می توانــد همــان مســیر 
ــت  ــبحان اس ــد س ــه خداون ــوع ب ــد و آن رج ــه ده را ادام
ــده ای اســت و او تکیــه گاه  کــه راهنمــا و دلیــل هــر درمان
ــان اســت. مــا در ایــن مســیر چــه بســیار افــرادی را  بینوای
ــا  ــن آن ه ــس م ــا لطــف خــدا وارد شــدند؛ پ ــه ب ــم ک دیدی
ــر  ــت دیگ ــم و در حقیق ــه حــق می کن ــوت ب ــاره دع را دوب
ــاب  ــد متعــال در کت ــده و خداون ــان راه نمان ــه پای ــزی ب چی
کریــم می فرمایــد سَــنرُِيهِمْ آيٰاتِنٰــا فِــي الآفٰــاقِ وَ فِــي 
)بــه زودی آیــات و  ــنَ لَهُــمْ أَنَّــهُ الْحَقُّ ــى يَتَبَيَّ أَنْفُسِــهِمْ حَتّٰ
نشــانه های خــود را در کرانه هــا و در نفْس هایشــان بــه 
ــا برایشــان روشــن شــود کــه او  ایشــان نشــان می دهیــم ت
ــى  ــده »حَتّٰ ــت آم ــیر اهل بی ــه در تفاس حــق اســت( ک
ــنَ لَهُــمْ أَنَّــهُ القائِم«»تــا اینکــه برایشــان روشــن شــود  يَتَبَيَّ
ــد و  ــهادت می دهن ــروزه ش ــاق ام ــت«. آف ــم اس ــه او قائ ک
آیات نفســانی شــهادت می دهند و امروزه ملکوت آســمان ها 

ــزرگ  ــد و نیــز مجموعه هــای ب ــزرگان اســاتید حــوزه بودن ب
دیگــری از بصــره، عمــاره و... .

حقیقتــاً در ابتــدا، قضیــۀ ملکــوت در دعــوت چیــز بســیار 
عجیبــی بــود کــه تــوان توصیف آن را برای شــما نــدارم. کیفیت 
و کمیــت رؤیاهــا و رؤیاهایــی کــه طلبه هــای حــوزۀ علمیــه در 
آن زمــان دیدنــد خیلــی عجیــب بــود. کرامــات و اخبــار غیبــی 
ــای حضــرت محمــد و اهل بیــت و  ــاد و رؤی بســیار زی
ارتبــاط قــوی و همراهــی آن ها با ســید احمدالحســن و اعتقاد 
کامــل طلبه هــا بــه اینکــه ایــن مــرد اصــلاً دروغ نمی گویــد و 

نــزد آن هــا او صــادق و امیــن بــود و از ایــن قبیــل اتفاقــات.
فقــرا و طلبه هــای  بــه  عــدم رســیدگی  بــه  توجــه  بــا 
محتــاج توســط مراجــع، ســید احمدالحســن هیچ گونــه 
ــت و  ــع نمی گرف ــر مراج ــوزه و دفات ــی از ح ــوق و کمک حق
این گونــه می فرمــود: »تــا زمانــی کــه ایــن امــوال بــه ایتــام 
و فقــرا و طلبه هــای محتــاج نمی رســد، اســتفاده و گرفتــن 
ــر،  ــن خاط ــه همی ــکال دارد.« ب ــوال اش ــوق و ام ــن حق ای
ــی در نجــف اشــرف  ــا وجــود اینکــه ایشــان مــدت طولان ب
حضــور داشــتند هیچ گونــه حقــوق یــا کمکــی از آن هــا 

ــد. نگرفتن
بــا وجــود همــه فعالیت هــا و تبلیــغ میدانــی شَــدید ایــن 
طلبه هــا )کــه بعــداً مرتــد شــدند( در نجــف اشــرف، ســید 
ــما  ــۀ ش ــه هم ــود ک ــر داده ب ــا خب ــه آن ه ــن ب احمدالحس
مرتــد می شــوید و مــرا تنهــا خواهیــد گذاشــت. ســبحان الله! 
ــدام  ــی ص ــام طاغوت ــقوط نظ ــل از س ــاه قب ــه م ــاً س تقریب

حســین، قضیــۀ ارتــداد اول بــه وقــوع پیوســت.
ــه آن هــا خبــر  ــه اینکــه ســید احمدالحســن ب ــا توجــه ب ب

ــود؟ ــه ب ــان چ ــت ارتدادش ــود، عل داده ب
ــع  ــد و تطمی ــی وجــود داشــت و آن تهدی دو ســبب اصل
بــود. شــما مطلــع هســتید کــه در آن زمــان فقــر مالــی 
وحشــتناکی در عــراق بــوده و تمــام امــرار معــاش طلبه هــا 
از طریــق حق و حقوقــی بــود کــه از حوزه هــا می گرفتنــد؛ 
همچنیــن از طریــق پول هایــی کــه بــرای ادای نمــاز و روزۀ 
قضــای دیگــران  ـکــه از کشــورهای خلیــج و غیــر خلیــج و 

ــدـ می گرفتنــد. همیــن  طــور عــراق بودن
ــن  ــه احمدالحس ــه ب ــانی را ک ــام کس ــع تم ــن رو مراج ازای
ایمــان آورده بودنــد، تهدیــد کردنــد کــه هرکــس وکیــل 
اســت وکالتــش گرفتــه می شــود و کســی کــه تدریــس 
و  نمــاز  و  می دهــد  دســت  از  را  درســش  دارد، کرســی 
قطــع  حقوق هــا  و  شــده  ایشــان گرفتــه  از  قضــا  روزۀ 
می شــود و امــوری از ایــن قبیــل. همچنیــن پیــروان ســید 
احمدالحســن توســط نظــام حاکــم موجــود و حــزب بعــث 
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سیداحمدالحسن:
فردی که مرا با پذیرش حق بپذیرد، در دنیا و آخرت رستگار و خوشبخت می شود؛ و فردی که مرا رد 

کند، حق را رد کرده است و در دنیا و آخرت زیان دیده است. 
) خطبۀ ملاقات(

واقــع آدرس و منــزل ایشــان را در بصــره نمی دانســتم. بــه 
منــزل پــدری ایشــان رفتــم ولــی آنجــا نبودنــد و گفتنــد کــه 
ــاز هــم  ــرار دارد. ب منزلشــان در فــلان جــا در مزرعــه ای ق
ــا  ــود »ی ــبیح خ ــا تس ــن ب ــان حی ــدم و در هم ــه نش متوج
هــادی« را زمزمــه می کــردم. درمانــده بــودم و تنهــا هفــت 
ــه نظــام  ــد خــود را ب روز فرصــت داشــتم و بعــد از آن بای

طاغــوت معرفــی می کــردم.
در همــان حــال بــودم کــه در میــدان ســعد کــه در بصــره 
معــروف اســت یــک تاکســی آمــد، بــه ایشــان گفتــم مــرا بــه 
منــزل ســید احمدالحســن ببریــد! راننــدۀ تاکســی متحیــر 
مانــد و گفــت ســبحان الله شــما بــه هرکــس ایــن آدرس را 
می گفتیــد بــه آن نمی رســیدید؛ امــا مثــل اینکــه واقعــاً 
خــدا شــما را دوســت دارد؛ چــون آنجــا زادگاه مــن اســت 
و وجب به وجــب آن را می دانــم و منزل به منــزل اهالــی 
ــه  آن را می شناســم. بالأخــره ســوار شــدم و تاکســی مــرا ب
نقطــۀ مذکــور و بــه منزلــی بــرد کــه ســید احمدالحســن در 
ــد. ســبحان الله! درب منــزل را کوبیــدم  آن زندگــی می کردن
و خــود ســید در را بــه روی مــن بــاز کردنــد. نــزد ســید 
ــرار دادم  ــات ق ــن اتفاق ــان ای ــان را در جری ــتم و ایش نشس
و گفتــم چــاره ای نــدارم، یــا بایــد به جــای خدمــت مبلغــی 
بپــردازم کــه مبلــغ زیــادی اســت و نــدارم، یــا اینکــه خــودم 
را بــرای انجــام ســربازی معرفــی کنــم. ســید متأثــر شــدند و 
ــی  ــم ال ــاه و نی ــه مــدت دو م ــی ب ــد نمی توان ــه مــن گفتن ب
ســه مــاه، خــود را از چشــم نظــام مخفــی نگــه  داری؟ مثــلًا 
ــداری  ــری ن ــا جــای دیگ ــک روســتا ی ــی در ی آشــنا و فامیل
کــه ایــن مــدت پیــش او بمانــی؟ گفتــم ســید، مگــر قــرار 
ــد  ــد؟ فرمودن ــی بیفت ــن مــدت چــه اتفاق اســت بعــد از ای
تــا آن زمــان فــرج می شــود و دیگــر تمــام اســت. شــما در 
ایــن مــدت فقــط خــود را مخفــی کــن. و الحمــد لله ایــن 
اتفــاق افتــاد و ایــن مــدت خــود را در منــزل مخفــی کــردم 
ــدام  ــوت ص ــام طاغ ــم، نظ ــاه و نی ــد از دو م ــه بع ــا اینک ت
حســین ســقوط کــرد. ایــن هــم خبــری دیگــر از اخبــار غیبــی 

ســید احمدالحســن.

ــه ادامــه یافــت؟  بعــد از قضیــۀ ارتــداد، دعــوت چگون
چــون ایــن ارتــداد اول بــود و ســید فرمــود دو بار بــر فرق 
ســرم ضربــه خــورد. بــار اول بــا ایــن ارتــداد حاصــل شــد؛ 
پــس از ایــن اتفــاق چطــور شــد؟ ســید احمدالحســن بــه 

نجــف برگشــت و دعــوت از ســر گرفتــه شــد؟
بعــد از قضیــۀ ارتــداد اول، ســید احمدالحســن نــزد مــن 
آمدنــد و بــه حیــدر مشــتت گفتنــد تــو بــه ایــران بــرو و مــن 

گشــوده اســت و مــردم رؤیــا می بیننــد و آفــاق نیــز شــهادت 
می دهنــد. اتفاقــات زمیــن نشــانگر نزدیکــی روز موعــود اســت 
و زمــان تمکیــن امــام مهــدی نزدیــک شــده و علامــات در 
ــا در حــال حاضــر فقــط در  حــال محقق شــدن هســتند و م
انتظــار علامــات کبــری هســتیم تــا ان شــاءالله روز قیامت قائم 

محقــق شــود.

شــما  برمی گردیــم.  شــما  بــه  دوبــاره  ناظــم،  شــیخ 
ــن  ــید احمدالحس ــه س ــب اول ک ــان ش ــد در هم فرمودی
بــه منــزل شــما آمدنــد چیزهایــی دیدیــد. دوســت 
ــاراتی  ــباب و اش ــد؟ آن اس ــح دهی ــتر توضی ــم بیش داری
کــه نه فقــط ســبب ایمــان شــما شــد، بلکــه بیشــتر شــما 
را تقویــت کــرد تــا در ایــن دعــوت مبــارک حرکــت کنیــد و 

کار خــود را در روزهــای اول دعــوت شــروع نماییــد.
ــا و  ــد رؤی ــرای شــما توضیــح دادم چن همــان  طــور کــه ب
اخبــار غیبــی از ســید احمدالحســن دیــدم؛ از جملــه خبــر 
ایشــان بــه کســانی کــه بــه او ایمــان آوردنــد کــه مرتــد 
خواهنــد شــد و ایــن ســخن محقــق شــد؛ همچنیــن، ســید 
احمدالحســن خبــر ســقوط صــدام حســین طاغــوت را داده 
بــود و اتفــاق افتــاد. صــدام حســینی کــه بــا ســقوط بغــداد، 
هنــوز مــردم بــاور نداشــتند ایــن کابــوس کــه نزدیــک چهــل 
ــود، ســقوط  ســال روی ســینه های مــردم عــراق نشســته ب
ــان  ــل از زم ــا ســید احمدالحســن چــه قب ــرده باشــد؛ ام ک
اعــلان دعــوت خــود و چــه بعــد از آن، ایــن حادثــه را 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــا خــود پیشــگویی ک ــط ب ــراد مرتب ــرای اف ب
ــن  ــک شــده اســت؛ همی ــه ســقوط نزدی صــدام حســین ب
 طــور بــه خــود مــن کــه از خدمــت ســربازی فــرار کــرده بــودم 
)ایــن امــر را خبــر داده بودنــد(. در روزهــای آخــر، خانــواده 
ــده  ــتوه آم ــه س ــث ب ــزب بع ــار ح ــر فش ــم به خاط و فامیل
بودنــد؛ چــون معافیــت تحصیلــی ام لغــو شــده بــود و مــن 
در حقیقــت یــک مهلــت پانــزده روزه گرفتــه بــودم کــه تمــام 
ــود؛ همیــن  طــور فرصــت دیگــری به واســطۀ یــک  شــده ب
ــول  ــن فرصــت قب ــد ای ــه بودن ــه گفت ــودم ک ــه ب آشــنا گرفت
نیســت و شــما متخلــف هســتید؛ تــا جایــی کــه کامــلًا در 
ــا قــرار گرفتــم و تنهــا یــک هفتــه فرصــت  مضیقــه و تنگن
داشــتم خــودم را معرفــی کنــم و در غیــر ایــن صــورت... .

بــرای  اتفاقاتــی کــه  ایــن مســائل بعــد از جریانــات و 
ســید احمدالحســن افتــاده بــود، رخ داد و ایشــان بــه 
ــم  ــره رفت ــه بص ــان ب ــان زم ــد. در هم ــته بودن ــره برگش بص
ــد. در  ــل ش ــم حاص ــی برای ــات و غیبیات ــیر، کرام و در مس
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بــه بصــره برمی گــردم. بعــد از بازگشــت ســید، حقیقتــاً مــن 
بی قــرار شــدم. آخــر مانــدن مــن در نجــف بــرای چــه بــود؟ 
ــا در چشــمان مــن ســیاه شــد. شــما از جامعــۀ حــوزه  دنی
ــا اطــلاع هســتید. محیطــی اســت کــه در آن شــماتت و  ب
ــد. در هــر حــال مــن در آن موقــع  ــداد می کن بی رحمــی بی
واقعــاً احســاس غربتــی غیرطبیعــی می کــردم. دعوتــی کــه 
اعــلان و منتشــر شــد و بعضی هــا ایمــان آوردنــد و بعضــی 
دیگــر تکذیــب کردنــد و به یک بــاره ایــن دعــوت جمــع 
شــد و مــن در چنیــن اجتماعــی تنهــا مانــدم. در نجــف 
فقــط مــن به عنــوان مؤمــن بــودم. البتــه در نجــف شــخص 
دیگــری بــه نــام ابوســجاد جبــوری مؤمــن بــه دعــوت بــود. 
وقتی کــه همــه مرتــد شــدند و صــدام حســین ســقوط 
ــود. او حتــی ســید  ــده ب ــر ایمانــش باقی مان کــرد، ایشــان ب

احمدالحســن را ندیــده بــود.
در هــر حــال مــن بــرای مدتــی تنهــا مانــدم تــا اینکــه 
بعــد از قضیــۀ ارتــداد، ســید عــلاء میالــی و شــیخ حــازم و 
پــدر ایشــان شــیخ حبیــب نــزد مــن آمدنــد و دربــارۀ ادلــۀ 
ــد و الحمــد لله به همــراه تعــدادی از  دعــوت ســؤال کردن
ــان خــدا را  ــن جری ــد از ای ــد. بع ــان آوردن نزدیکانشــان ایم
شــکر به جــز بــا آن هــا بــا کســی دیگــر رفت وآمــد نداشــتم و 
همیــن  طــور تــا زمــان ســقوط نظــام صــدام ملعــون، آنــان 
نیــز دوســتان خــود را تبلیــغ کردنــد و ایمــان آوردنــد و بــه 

ایــن شــکل حرکتــی آغــاز شــد.
در ایــن مــدت خیلــی از دوســتان حــوزوی نــزد مــن آمدند 
و بــه مــن گفتنــد تــو دیوانــه شــده ای کــه بــا ایــن شــرایط و 
ــرای  ــردی، ب ــه از خدمــت ســربازی ســرپیچی ک ــی  ک در حال
ــد  ایــن دعــوت تبلیــغ می کنــی. مــن نیــز می گفتــم: خداون
ــن  ــرای م ــوت ب ــن دع ــت ای ــت. حقانی ــظ اس ــال حاف متع
ثابــت شــده و ممکــن نیســت آن را انــکار کنــم و اگــر 
بخواهــم از ایــن دعــوت کنــار بکشــم احســاس می کنــم از 

ــیدم. ــت کش ــت دس اهل بی
در ابتــدای حرکــت، شــیخ حــازم و ســید میالــی در منطقــۀ 
نصــر دوســتان خــود را تبلیــغ کردنــد و همیــن  طــور بــا 
ــع بعــد از  ــن تعــداد در واق ــد. ای ــزد مــن می آمدن آن هــا ن
بازگشــت ســید بــه بصــره جمــع شــد. در نهایــت الحمــد لله 
تعــداد مــا نزدیــک بــه پانــزده نفــر شــد و ایــن عــدد بعــد از 
ســقوط صــدام حســین و تــا بازگشــت ســید احمدالحســن 

از بصــره بــه نجــف حــدود چهــل نفــر شــد.

ادامه دارد...

سیداحمدالحسن:
امروز، من همان  طور که جدم حسین از شما درخواست یاری کرد، از شما درخواست یاری می کنم. 

آیا یاوری هست که ما را یاری دهد؟ 
)خطبۀ ملاقات(
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بنــا  را  اصــل  ایــن  آن هــا  و  اســت 
احمــد  شــیخ  خــودِ  نــه  نهادنــد، 
احســائی. لــذا شــیخیۀ آذربایجانیــه 
ــلام ها و  ــة الاس ــلام ها، ثق ــة الاس )حج
قبــول  را  اصــل  ایــن  احقاقی هــا( 
ندارنــد. یکــی از عالمان و نویســندگان 
بــه  کتابــی  در  احقاقیــه،  شــیخیۀ 
نــام حقایــق شــیعیان، بــه تعریــف 
احســائی  احمــد  شــیخ  تمجیــد  و 
پرداختــه، اعتقــادات باطلــی را کــه 
بــه او منســوب اســت انــکار کــرده، و 
ــه دشــمنان  ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ب
شــیخ، بــه وی نســبت های ناروایــی 
ــه  ــد و ســاحت شــیخ از هرگون داده ان
بــزرگان  مشــهور  خــلاف  عقیــدۀ 
انحــراف  وی،  مبراســت.  شــیعه 
فکــری به وجود آمــده پــس از ســید 
کاظــم رشــتی را بــه برخــی از شــاگردان 
فرومایــۀ ســید نســبت می دهــد و 
مدعــی اســت کــه شــیخ و ســید و 

مخالفیــن  از  شــهبازیان  محمــد 
دعــوت یمانــی در کتــاب وصیــت در 
امامــت، ص 98 مدعــی شــده اســت 
طایفــۀ شــیخیه نیــز قبــل از ســید 
ــول  ــتِ منق ــه وصی ــن ب احمدالحس
شــیخ طوســی اســتناد کــرده و از این 
خودشــان  داشــتند  ســعی  طریــق 
را اثبــات و شــیخ احمــد احســائی 
ــام  ــت اع ــدِ در وصی ــان احم را هم

ــت: ــته اس ــد. او نوش کنن
در  حدیــث  ایــن  از  »اســتفاده   
و  رابــع  رکــن  اصطــاح  اثبــات 
ــائی  ــد احس ــیخ احم ــودن ش نقیب ب
توســط محمــد کریم خــان کرمانــی 
شــریف  باقــر  محمــد  و  )1288 ق( 
ــزرگان  ــه از ب ــی )1319 ق( ک طباطبای

هســتند.« شــیخیه 
اولاً،  می کنــم  عــرض  ابتــدا  در 
مســئلۀ رکــن رابــع و اصــلِ چهــارم 
بــودنِ آن در کنــار توحیــد، نبــوت و 
امامــت، از خصایــصِ شــیخیۀ کرمانیــه 

مروری بر نوشته های مخالفان )قسمت سوم(

عدم استناد    شیخیه به وصیت 

نقل شده از شیخ طوسی
پاسخی به ادعای محمد شهبازیان در کتاب وصیت در امامت

به قلم: محمد شاکری

طرفــداران حقیقــی آنــان، از ایــن نــوع 
ادعاهــا، بیزارنــد و در حقیقــت، خــود 
علمــای شــیخیه بودنــد کــه بــه جنــگ 
مدعیــان »رکنیــت« یــا »ناطقیــت« و 

رفته انــد.  »بابیــت« 
)پایگاه اطلاع رسانی حوزه(

ثانیاً، آنچه دربارۀ شــیخ احمد احســائی 
دربــاره اش  علمــا  و  اســت  مطــرح 
ــد او  ــش و عقای ــد، بین ســخن گفته ان
در بــاب مســائل نظــری دیــن بــوده 
اســت؛ همــان طــور کــه در بســیاری از 
ایــن مســائل، علمــا از قدیــم در بحث 
و نظــر و اختــلاف آرا بوده انــد. شــیخ 
احمــد احســائی نیــز درســت اســت کــه 
امــروزه به عنــوان بنیان گــذار شــیخیه 

سیداحمدالحسن:
در كنار دعوت حق همواره ادعاهای باطلی نیز وجود داشته است؛ مانند وضعیت زمان 

رسول خدا كه هم زمان با وی، مُسَیلمۀ كذّاب )لعنه الله( و نظایرش نیز بودند.
)پاسخ های روشنگرانه، ج1، س51(
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سیداحمدالحسن:
از جمله الطاف الهی این است که خداوند برای ما قانون و قاعده ای قرار داده است که با 
آن حجت های الهی را تشخیص دهیم و آن ها را از مدعیان دروغین بازشناسیم؛ قانون 

مذکور از سه بخش مرتبط با هم تشکیل شده است که اولِ آن، وصیت، دوم علم و سوم، 
دعوت به حاکمیت خداوند متعال است.

) سفر موسی به مجمع البحرین(

مطرح اســت، اما آنچه او را در وادی 
ــی  ــی معرف ــای انحراف ــری فرقه ه رهب
می کنــد، انشــعاباتی بــوده کــه بعدهــا 
در بیــن شــاگردان و تابعین او محقق 
شــده اســت. لــذا بســیاری از علمــا 
دربــارۀ شــخصیت او احتیــاط کــرده و 
ــه بعضــی از نظــرات  ــاً نســبت ب صرف
ــر  ــراض و اختلاف نظ ــد او اعت و عقای
داشــتند. سید محمد حسین طباطبایی 
صاحــب تفســیر المیــزان و شــاگردش 
دربــارۀ  یــزدی  مصبــاح  محمدتقــی 
ــن نظــری  شــیخ احمــد احســائی چنی
ندارنــد کــه او مدعــی دروغیــن بــوده 
و مکتــب و دکانــی بــه راه انداختــه 
در  صرفــاً  می گوینــد  بلکــه  باشــد؛ 
بعضــی مســائل نظــری عقایــد باطلــی 

داشــته اســت:
یکــی از اســاتید معاصــر از محضــر 
علامــه مصبــاح دربــارۀ شــیخ احمــد 
احســائی و شــاگردش ســید کاظم رشتی 
پاســخ  در  ایشــان  می کنــد.  ســؤال 
می فرماینــد: »بــه نظــر می رســد خــود 
وارســته  و  زاهــد  شــخصی  شــیخ، 
از  برخــی  در  گرچــه  اســت؛  بــوده 
مســائل بــه دلایلــی بــه بیراهــه رفتــه 
اســت؛ امــا شــخصیت ســید کاظــم 
دقیقــاً مشــخص و واضــح نیســت 
ــخصیتی  ــی وی دارای ش ــور کل و به ط
امــا  و  اســت؛  مشــکوک  و  مبهــم 
کریم خــان کرمانــی کســی اســت کــه 
دکان بــاز بــوده و بــه فرقه ســازی و أنــا 
رجــل گفتــن در مقابــل اکابــر علمــای 

عصــر پرداختــه اســت.« ]1[
محمد حســین  ســید  مرحــوم  لــذا 
طباطبایی در کتاب شــیعه در اســلام، 
ــرَق  ــام تعــدادی از فِ  ص68 در ذکــر ن

انشــعابات شــیعه می نویســد: و 
»دو طایفــۀ شــیخیه و کریم خانیــه 
کــه در دو قــرن اخیــر در میــان شــیعۀ 
نظــر  شــده اند،  پیــدا  دوازده امامــی 
بــه اینکــه اختلافشــان بــا دیگــران 

ــری  ــائل نظ ــاره ای از مس ــه پ در توجی
اســت نــه در اثبــات و نفــی اصــل 
ــی ایشــان را انشــعاب  مســائل، جدای

نشــمرده ایم.«
ایــن دو مقدمــه را از ایــن جهــت 
خــودِ  بدانیــد  کــه  کــردم  عــرض 
مدعــی  احســائی،  احمــد  شــیخ 
امــر نیابــت و ولایــت و امثــالِ آن 
نبــوده اســت، چــه برســد بــه اینکــه 
بخواهــد ادعــای خویــش را مســتند 
بــه نصّــی همچــون وصیــت منقــول 
مســئلۀ  امــا  طوســی کنــد؛  شــیخ 
رکــن رابــع بعدهــا در طایفــۀ کرمانیــه 
تــا  بودنــد  درصــدد  و  آمــد  پدیــد 
ــع  ــن راب ــائی را رک ــد احس ــیخ احم ش
دیگــر،  به عبــارت  کننــد؛  معرفــی 
را  خــودش  احســائی  احمــد  شــیخ 
رکــن رابــع معرفــی نکــرد تــا بخواهــد 
بــرای اثبــات آن از نصّــی همچــون 
وصیــت نقل شــده از شــیخ طوســی 
اســتفاده کنــد؛ لــذا ادعــای محمــد 
ــل از  ــه قب ــر اینک ــی ب ــهبازیان مبن ش
ــن  ــه ای ــی ب ــن کس ــید احمدالحس س
ــۀ  ــرده و از ناحی ــاج ک ــت احتج وصی
ــت  ــوده اس ــدد ب ــت درص ــن وصی ای
بــرای خــودش نصّــی دربــارۀ مهــدی 
اول و احمــدِ مذکــور در آن بســازد، 
مــردود و باطــل اســت؛ به عبــارت 
احمــد  شــیخ  از  بعــد  اگــر  دیگــر، 
احســائی کســانی بیاینــد کــه خودشــان 
ــی  ــخص معرف ــرو آن ش ــع و پی را تاب
کننــد و ســپس بخواهنــد اصلــی را 
بــر اصــول دیــن اضافــه کننــد و شــیخ 
احمــد را مصــداق آن بدانند و ســپس 
ــه  ــان ب ــدۀ خودش ــت عقی ــرای صح ب
ــای  ــد، ایــن به معن وصیــت اشــاره کنن
شــیخ  خــودِ  احتجــاج  و  اســتناد 
ــه حدیــثِ وصیــت  احمــد احســائی ب
نیســت؛ بلکــه او از اســاس ادعایــی از 
ولایــت و نیابــت یــا مهــدی اول بودن 
نداشــته اســت، چــه برســد بــه اینکــه 

ــثِ وصیــت اشــاره  ــه حدی بخواهــد ب
یــا آن را نــصّ خــود معرفــی کنــد. 
ــی و  ــان کرمان ــذا کلام محمد کریم خ ل
محمد باقــر شــریف طباطبایــی پــس 
از مــرگ شــیخ احمــد احســائی، در 
ــت و  ــث وصی ــالات حدی ــاب احتم ب
مهدییــن و مقصــود و مصداق مهدی 
ــرای  ــی ب اول در آن، به هیچ وجــه نصّ
زیــرا  بــود؛  نخواهــد  احمــد  شــیخ 
نــصّ ادعایــی یــک مدعــی، در زمــان 
حضــور و دعــوت و ادعــای خــودش 
مطــرح و بررســی می شــود. نصــوص 
و وصایــای مــورد ادعــا و احتجــاج 
ــت  ــور و بعث ــان ظه ــران، در زم پیامب
می شــده  عرضــه  ایشــان  ادعــای  و 
اســت تــا از آن طریــق بتواننــد ادعــای 
خودشــان  و صحــت کلام  خویــش 
ــی  ــد و معنای ــات کنن ــردم اثب ــر م را ب
 نداشــت کــه مثــلًا حضــرت محمــد
در زمــان ظهــورش نصّــی از انبیــای 
بعدهــا  امــا  ندهــد،  ارائــه  گذشــته 
اثبــات  بــرای  بخواهنــد  اهل بیــت 
دهنــد.  ارائــه  نصوصــی  حقانیتــش 
ــیخ  ــه اولًا ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
احمــد اصــلًا ادعایــی نداشــته، و ثانیــاً 
کلامِ محمد کریم خــان و محمد باقــر 
شــریف طباطبایــی در بــاب حدیــث 
کــه  نیســت  این گونــه  وصیــت 
شــهبازیان مدعــی شــده اســت؛ بلکــه 
تطبیــق  در  را  احتمالاتــی  آن هــا 
جریــان مهدییــن بــا عقایــد خودشــان 
مطــرح کردنــد و به صراحــت نگفتنــد 
کــه مصــداق مهــدی اول در وصیــت 
همــان شــیخ احمــد اســت. دقــت در 
ــهبازیان  ــت ش ــن  دو، دس ــات ای کلم
را بــرای مــا رو می کنــد تــا بدانیــم کــه 
وی بــرای مقابلــه بــا دعــوت یمانــی به 
هــر چیــزی چنــگ می زنــد و حقیقــت 
می کنــد.  مخلــوط  غیــرش  بــا  را 
از  پــس  کرمانــی  محمد کریم خــان 

ذکــر حدیــث وصیــت می گویــد:
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سیداحمدالحسن:
خداوند در قرآن کریم و در روایاتی که از اهل بیت نقل شده، خود را مسئول حفاظت از نص 

الهی از دستبرد و ادعای اهل باطل کرده  است؛ اهل باطل از ادعای آن باز داشته شده اند.
)کتاب عقاید اسلام و از تو دربارۀ روح می پرسند(

ــه  ــد ک ــث شــریف برآم ــن حدی »از ای
مهــدی  می تــوان  نیــز  شــیعیان  بــر 
ــزرگان شــیعه اند و  ــت و ایشــان ب گف
هدایت کننــدگان  و  هدایت یافتــگان 
نیــز  و  دوازده  امام ا نــد  از  غیــر  و 
اکمــال  از  حدیثــی  می کنــد  کشــف 
بــه  ابوبصیــر  کــه  اســت  مــروی 
ــرد: ای  ــرض ک ــادق ع ــرت ص حض
پســر رســول خــدا، شــنیدم پــدرت 
می گفــت کــه بعــد از قائــم دوازده 
پــدرم  فرمــود:  هســتند؟  مهــدی 
نگفــت  و  مهــدی  دوازده  فرمــود: 
ــی  ــن ایشــان قوم ــام؛ ولیک دوازده ام
از شــیعیان مــا هســتند کــه مــردم را 
ــا  ــا و معرفــت حــق م ــه مــوالات م ب
دعــوت می کننــد. مضایقــه نیســت 
کــه ایــن بــزرگان از نســل امــام باشــند؛ 
چنــان کــه حدیــث ســابق دلالــت بــر 
آن کــرد و احتمــال مــی رود کــه مــراد، 
ــاب  نســل ظاهــری نباشــد، بلکــه از ب
امــت  ایــن  پــدران  علــی  و  »مــن 
هســتیم« باشــد؛ چــون امــام بــرای 

شــیعیان پــدر اســت.« ]2[
محمد کریم خــان  کلامِ  ایــن  در 
دقــت کنیــد. او اولًا ادعایــی نکــرده 
احمــد احســائی همــان  کــه شــیخ 
مهــدی اول اســت و ثانیــاً او به عنــوان 
یــک عالــم شــیعی درصــدد اســت 
ــنِ  ــت و مهدیی ــث وصی ــای حدی معن
مذکــور در آن را بفهمــد؛ لــذا آنچــه 
را کــه از ظاهــر حدیــث بــه دســت 
ــه  ــد؛ اینک ــرار می کن ــت، تک ــده اس آم
مهدییــن غیــر از دوازده امــام هســتند 
و اینکــه آنــان را نیــز »از شــیعیان« 
خطــاب می کننــد و هدایت یافتــه و 
هدایت کننــده هســتند؛ امــا آنچــه در 
ــی آورد نشــان  ــش م ــۀ کلام خوی ادام
از ایــن دارد کــه او درصــدد نیســت 
شــیخ احمــد یــا خــودش را مصــداق 
آن  بــه  و  بدانــد  مهدییــن  واضــحِ 
در  ادامــه  در  زیــرا  احتجــاج کنــد؛ 

تفســیر حقیقــیِ اینکــه ایــن مهدییــن 
از نســل امــام زمــان باشــند یــا 
نــه، دچــار تردیــد اســت و احتمــالات 
اینکــه  بــا  لــذا او  بیــان می کنــد.  را 
خــودش  و  احمــد  شــیخ  می دانــد 
هرگــز از نســل امــام زمــان نیســتند 
و هرگــز چنیــن ادعایــی نیــز نداشــتند، 
به صراحــت می گویــد کــه مضایقــه 
نیســت اگــر مهدییــن را طبــق حدیــث 
 زمــان امــام  نســل  از  وصیــت 

ــم. بدانی
لــذا در جــواب آقــای شــهبازیان 
عــرض می کنیــم کــه اولًا خــود شــیخ 
احمــد احســائی ادعایــی نداشــته 
ــه  ــودش ب ــچ گاه خ ــاً هی ــت؛ ثانی اس
حدیــث وصیــت بــرای اثبــات امــری 
نتیجــه  در  اســت؛  نکــرده  اســتناد 
دربــارۀ  شــاگردانش  احتمــالات 
حدیــث  بــر  احمــد  شــیخ  تطبیــق 
بــه  احتجــاج  به معنــای  وصیــت 
ثالثــاً  نیســت؛  وصیــت  حدیــث 
وصیــت  حدیــث  هیــچ گاه  آن هــا 
و  مــدرک  و  نــصّ  به عنــوان  را 
و  معرفــی  خودشــان  معرفی نامــۀ 
ایــن کامِ  رابعــاً  نکردنــد؛  اعــام 
تمــام  دلالــت  محمد کریم خــان 
نویســنده  آنچــه  بــر  مشــخصی  و 

نــدارد. اســت  برداشــت کــرده 
اکنــون بــه کلامِ محمد باقــر طباطبایی 

پــس از محمد کریم خــان دقــت کنیــد:
»آنچــه در آن شــکی نیســت مــراد از 
ــه  ــد ک ــدی دوازده نقیب ان دوازده مه
ــه خدمتگــزاری  همیشــه در حضــور ب
حضــرت  آن  انــس  و  مشــغول اند 
بــه ایشــان اســت و ایشــان مهــدی 
هســتند و هــادی ایشــان امــام اســت 
و چــون یکــی از ایشــان فــوت شــود 
را  دیگــر  شــخص  کنــد،  رحلــت  و 
خداونــد عالــم جل شــأنه ترقــی دهــد 
و به جــای او و بــدل او قــرار دهــد 
تــا همیشــه دوازده نفــر در حضــور 
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سیداحمدالحسن:
پیامبران و فرستادگان، حجت بالغۀ )دلیلِ رسای( خداوند را اقامه می کنند و حجاب ها را از بصیرت 
انسان کنار می زنند؛ سپس آنان را رها می کنند تا خودشان انتخاب کنند؛ یا چشمانش را باز می کند 
و به سوی نور می رود یا چشمانش را می بندد و بر روی خودش پرده ای می اندازد و خود را در 

تاریکی هایی که برخی بر برخی دیگر قرار دارند، گرفتار می سازد.
 )روشنگری هایی از دعوت های فرستادگان، ج 1(

ــث  ــته از احادی ــن دس ــالات ای احتم
به معنــای اســتناد بــه ایــن احادیــث 
نیســت. لــذا نبایــد به صــرف اینکــه 
وجوهــی  شــیخیه  از  دســته ای 
محتمــل  مهدییــن  دربــارۀ  را 
دانســتند آن را به معنــای اســتناد و 
احتجــاج بگیریــم و ســپس بــر ســید 
بگیریــم کــه  خــرده  احمدالحســن 
ــن  ــه ای ــده ای ب ــز ع ــما نی ــل از ش قب

کرده انــد. احتجــاج  وصیــت 

بــا کمــی  مقالــه  ایــن  پی نوشــت: 
اضافــه از کتــاب »وصیــت در ولایــت« 
در  »وصیــت  بــه کتــاب  پاســخ  در 
امامــتِ« محمــد شــهبازیان نوشــته 

شــده اســت. 

منابع:
 1. ســایت پایــگاه جامــع فــرق و 

مذاهــب و  ادیــان 

آرای  بررســی  و  نقــد  از:  به نقــل 
علی اکبــر  شــیخیۀ کرمــان،  کلامــی 

ص110. باقــری، 
2. وصیــت در امامــت، به نقــل از 

ص224. ج4،  ارشــاد العوام، 
3. وصیــت در امامــت، به نقــل از 
شــریف  محمد باقــر  میــرزا  رســالۀ 

طباطبایــی.

ــه اســت. دنیــا رفت
ــئلۀ  ــت اولًا مس ــد گف ــه بای در نتیج
رکــن رابــع در بیــان و ادعــای خــودِ 
شــیخ احمــد نبــوده اســت؛ ثانیــاً حتی 
فرقه هــای  و  انشــعابات  تمامــی  در 
از  بلکــه  نــدارد؛  وجــود  شــیخیه 
ــت.  ــه اس ــدۀ کرمانی ــائل عنوان ش مس
ثالثــاً فرقــۀ کرمانیــه بــرای اثبــات ایــن 
رکــن به طــور قطعــی و مســتند بــه 
حدیــث وصیــت اســتناد نمی کننــد 

. و... 
ــم  ــهبازیان خواهان ــای ش ــذا از آق ل
بــاب  در  را  یمانیــون  دوبــاره کام 
ــران و خلفــای الهــی  نصّــی کــه پیامب
تــا  مطالعــه کنــد  می دهنــد  ارائــه 
بــه  چگونــه  پیامبــران  بدانــد کــه 
نصــوص و وصایــای خلفــای گذشــته 
ایــن  اســتناد می کردنــد و معنــای 
بــه  احتجــاج  چگونگــی  و  اســتناد 
تــا  ایــن نصــوص چگونــه اســت؟ 
اینکــه کســی  به صــرف  نتیجــه  در 
ــارۀ حدیــث وصیــت  در گذشــته درب
ــن  ــیر مهدیی ــه و در تفس ــخن گفت س
اســت،  بیــان کــرده  را  احتمالاتــی 
ــتناد  ــت، اس ــه وصی ــا ب ــد آن ه نگوی
حدیــثِ  کرده انــد!  احتجــاج  و 
شــیعیان  دســتان  در  وصیــت 
شــیعه  علمــای  و  اســت  بــوده 
خوانده انــد  بارهــا  و  دیــده  را  آن 
و  آن  دربــارۀ  نیســت کــه  بعیــد  و 
وجوهــی کــه در آن مطــرح اســت 
فرضیه هایــی را بیــان کــرده باشــند. 
از  شــیعیان  از  جماعتــی  ســخنِ 
ــارۀ  ــران درب ــا دیگ ــا ت ــزرگان و علم ب

باشــند.  مشــغول  خدمتگــزاری  بــه 
احتمــال مــی رود کــه مــراد از دوازده 
ــر از دوازده خدمتگــزار در  مهــدی غی
حضــور باشــند و چــون در آخر الزمــان 
ــوس  ــق منک ــن خل ــاد ای ــه و فس فتن
تزایــد  در  شــکوک  می شــود  زیــاد 
اســت. آن جنــاب چــون راعــی در 
خلــق اســت در آخرالزمــان ایشــان 
را بفرســتد در میــان خلــق از بــرای 
رفــع شــکوک و شــبهات و ســد ثغــور 
بایــد  به تدریــج  پــس  مســلمین... 
ظاهــر شــوند و اینکــه اولِ ایشــان 
ســه اســم دارد کــه یکــی از آن هــا 
احمــد اســت، شــاهد ایــن مطلــب 
اســت کــه به تدریــج بــروز خواهنــد 
کــرد و اول و دومــی دارنــد و دور 
نیســت کــه اول ایشــان مرحــوم شــیخ 
اعلی الله مقامــه بــوده و باقــی بعــد از 

]3[ بیاینــد.«  به تدریــج  آن جنــاب 
بــه  ســخن  ایــن  در  دقــت  بــا 
دســت می آیــد کــه اولًا محمد باقــر 
بــاب  در  احتمــال  دو  طباطبایــی 
پــس،  می کنــد؛  مطــرح  مهدییــن 
بیــانِ احتمــالات در تفســیر مهدییــن 
نشــان از ایــن دارد کــه ایــن جماعــت 
مهدییــن  نمی داننــد کــه  خودشــان 
ــه  چــه کســانی هســتند، چــه برســد ب
اینکــه بخواهنــد مدعــی باشــند کــه 
حتــی  او  ثانیــاً  هســتند؛  مهدییــن 
در تطبیــق شــیخ احمــد بــر مهــدی 
اول نیــز به صراحــت ســخن نگفتــه 
اســت  داده  احتمــال  بلکــه  اســت؛ 
ــز  ــا نی ــس در اینج ــد؛ پ ــاید او باش ش
نــه به صراحــت ســخنی گفتــه اســت، 
نــه اساســاً از آن بــرای ادعــای خویــش 
ــرای  ــی ب ــه ادعای ــرده؛ بلک اســتفاده ک
شــیخ احمــد کــرده کــه خــودش از 
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سیداحمدالحسن:
طوفان نوح موضوعی است که در ادیان ذکر شده است؛ ولی از آنجا که برخی فقها یا 

برخی کتب آسمانیِ تحریف شده، آن را به صورت غیرواقعی و دستکاری شده ارائه کرده اند، 
دین الهی به واسطۀ آن در معرض طعنه و عیب جویی قرار گرفته و طوفان نوح صرفاً 

افسانه سرایی قلمداد شده است. 
) کتاب توهم بی خدایی(

ســومریان قدیمی ترین قومی هســتند 
کــه داســتان طوفــان را نوشــته و ضبــط 
و  بابلِی هــا  بــه  بعدهــا  و  کرده انــد 

منتقــل کرده انــد. آشــوری ها 
بیــن روایتــی که اقوام کهــن بین النهرین 
از طوفــان نقــل می کننــد بــا روایتــی کــه 
ــان  ــتان طوف ــرآن از داس ــورات و ق در ت
می خوانیــم شــباهت ها و تفاوت هایــی 

وجــود دارد.
شــباهت های موجــود بیــن منابــع 
مختلــف آن قــدر زیــاد و بعضــاً دقیــق 
بــا  پژوهشــگری  هــر  کــه  هســتند 
ــۀ  ــه هم ــد ک ــا می فهم ــۀ آن ه مطالع
یــک  بازگوکننــدۀ  روایت هــا  ایــن 
واقعیــت هســتند و بــه همیــن جهت 
برخــی از مورخیــن معتقدنــد داســتان 
طوفــان توســط یهــود از اســاطیر بابلِی 
ــان  ــاس شــده اســت و از نظــر آن اقتب
طوفــان نــوح صرفــاً افســانه پردازی 

می شــود. قلمــداد 

نمی یابیــم. خصــوص 
مثــلًا اگــر بخواهیــم تمامــی جزئیات 
داســتان موجــود در سِــفر پیدایــش 
ســؤالات  بــا  بپذیریــم  را  تــورات 
ــم  ــه خواهی ــیاری مواج ــخ بس بی پاس

شــد؛ از قبیــل:
مقــدار آب لازم بــرای اینکــه به اندازۀ 
کوه هــای  قلــۀ  از  ذِراع،  پانــزده 
زمیــن بالاتــر رود از کجــا آمــد؟ بــه 
از  برجای مانــده  آثــار  رفــت؟  کجــا 
آثــار  آنکــه  حــال  آنــان چیســت؟ 
کــه  زمین شــناختی  رویدادهــای 
ســال  میلیاردهــا  بــه  تاریخشــان 
ــت  ــود اس ــردد، موج ــش بازمی گ پی
مطالعــه  را  آن هــا  می تــوان  و 
کــرد؛ حــال چگونــه آثــار و عائــم 
ــزار  ــد ه ــتر از چن ــه بیش ــدادی ک روی
ســال از آن نگذشــته، کامــاً محــو 
چطــور  اســت؟!  شــده  نابــود  و 
نزدیــک  و  دور  نقــاط  از  حیوانــات 

اما چرا افسانه پردازی؟
به دو دلیل:

ــان  ــتان طوف ــکار داس ــض آش 1.تناق
تــورات بــا حقایــق ثابت شــدۀ علمــی؛

2.وجــود منابــع داســتانی قدیمی تــر 
از تــورات کــه داســتان طوفــان را نقــل 

کرده انــد.

داســتان طوفــان به طــور کلــی ســه 
حالــت می توانــد داشــته باشــد:

داســتان  اســت کــه  آن  واقعیــت 
تــورات متــداول فعلی، بــا واقعیت های 
وقــوع  و  ناســازگار  به شــدت  علمــی 
و  چنیــن روایتــی غیرممکــن اســت 
رویــداد  چنیــن  وقــوع  صــورت  در 
ناممکنــی می بایســت آثــاری کــه از 
بــا گذشــت  بــر جــای می مانــد،  آن 
چنــد هــزار ســال از بیــن نــرود؛ حــال 
آنکــه مــا هیــچ آثــار و نشــانۀ باســتانی 
ایــن  در  زمین شناســی  حــوزۀ  در 

 برسی علمی مکان
طوفان نوح

قسمت اول
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سیداحمدالحسن:
وقوع طوفانی به این وسعت و در تاریخی که تصویر غیرواقعی دینی ارائه می کند، با 

استانداردهای علمی امکان پذیر نیست و هیچ اثر و نشانه ای که بر وقوع آن دلالت کند وجود 
ندارد، بنابراین عکس این قضیه کاملاً صحیح است. 

)کتاب توهم بی خدایی(

روایــت تــورات وجــود نــدارد.

ســید احمدالحســن در این بــاره 
: یســند می نو

»بنابرایــن ایــن روایــت تــورات کــه 
اکثــر فقهــای مســلمان نیــز آن را تأیید 
ــگ  ــی رن ــد علم ــر نق ــد، در براب می کنن
نمی تــوان  به هیچ وجــه  و  می بــازد 
ــود؛  ــه نم ــرای آن ارائ ــی ب ــه علم توجی
یــا بایــد علــم  را  رد  کنیــم و بــه جهــل 
بگوییــم  اینکــه  یــا  شــویم،  راضــی 
طوفــان نــوح محــدود بــوده و منطقــۀ 
مشــخصی از زمیــن را در بــر گرفتــه 
اســت.« )کتــاب توهــم بی خدایــی، 

فصــل پنجــم(

بالأخــص از جزایــر و خشــکی های 
نــوح  بــه  را  خــود  دورافتــاده 
رســاندند؟ آثــار انقــراض عمومــی 
از طوفــان چیســت؟ چطــور  بعــد 
جانــوران بازمانــده از کشــتی نــوح 
در کــوه آرارات بــه سرتاســر نقــاط 
شــدند؟  تکثیــر  و  رفتنــد  جهــان 
چــرا  شــدند؟  جزایــر  وارد  چطــور 
ردّپــای ایــن انتشــار گســترده دیــده 
نمی شــود؟ نــوح چطــور توانســت 
آذوقــۀ یــک ســال خانــوادۀ خــود و 
همــۀ حیوانــات را تهیــه و در کشــتی 
نه چنــدان بــزرگ خــود جــای دهــد؟
بــرای ایــن پرســش ها هیــچ پاســخ 
معقــول و علمــی در راســتای تأییــد 

ایــن  جزئیــات  تمامــی  بنابرایــن 
برابــر  در  نــوح،  طوفــان  از  روایــت 
نقــد و بررســی علمــی تــاب هیــچ 
به هیچ وجــه  و  نــدارد  مقاومتــی 
بــرای آن  نمی تــوان توجیــه علمــی 

نمــود. ارائــه 

منبع:
ســید احمدالحســن، توهم بی خدایی، 

ترجمۀ فارســی، فصــل 3 و 5.

ادامه دارد...
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سیداحمدالحسن:
خورشید و ماه و ستاره در ملکوت، تجلّی خدا در خلق هستند و به همین دلیل امر بر 

 مشتبه شد؛ لیکن هرکدام به فراخور حال خود. آن حضرت، محمد و علی و قائم ابراهیم
را به طور خاص ذکر می کند؛ چراکه آن ها غایت تجلّی خدا در خلق، در این زندگی دنیوی هستند. 

)متشابهات، ج۱، س2(

دو نشانه از نشانه های ظهور که تا پیش از سید 
احمدالحسن کسی معنای آن را نمی فهمید

»طلوع خورشید از مغرب« و 
»اجتماع خورشید و ماه« به 

چه معناست؟
شیخ ناظم العُقیلی پاسخ می دهد

ابوبصیــر می گویــد از امــام صــادق دربــاره معنــای آیــۀ 
)قســم بــه خورشــيد و تابندگی اش( ســؤال کــردم؛ فرمود: 
به وســیلۀ  خداونــد  کــه  اســت   پیامبــر »خورشــید، 
ایشــان دیــن مــردم را برایشــان روشــن فرمــوده اســت.« بــاز 
پرســیدم: ]ایــن آیــه یعنــی چــه:[ )قســم بــه مــاه، وقتی که 
در پــی آن آیــد(. فرمــود: »آن امیرالمؤمنیــن اســت.« 
بــاز پرســیدم: ]ایــن آیــه یعنــی چــه:[ )قســم بــه روز، 
وقتــی کــه خورشــید را نمایــان کنــد(. فرمــود: »آن امامــی 
ــور را از رســول  ــش و ن ــه دان ــت ک ــه اس ــل فاطم از نس
خــدا دریافــت می کنــد، و هرکســی از او بپرســد، آن 
نــور و علــم را برایــش روشــن می ســازد. خداونــد ســبحان 
آن را در ایــن آیــه بیــان کــرده: )قســم بــه روز، وقتــی 
ــی  ــه یعن ــن آی ــم: ]ای ــد(.« گفت ــان کن ــید را نمای ــه خورش ک
چــه؟[ )قســم بــه شــب وقتــی کــه خورشــید را بپوشــاند(. 
فرمــود: »آن هــا پیشــوایان ظالــم و ســتمگری هســتند کــه 
ــا  ــدان رســول خــدا مســتبدانه، حکومت ه به جــای خان
را بــه دســت می گیرنــد و در جایگاهــی می نشــینند کــه 
آل محمــد از آن هــا بــرای آن جایــگاه ســزاوارترند. آنــان 
دیــن رســول خــدا را بــا ظلــم و جــور می پوشــانند و 
خــدای تعالــی دربــارۀ آن فرمــود: )قســم بــه شــب، وقتــی 
ــی  ــود: )تاریک ــن فرم ــاند(. همچنی ــید را بپوش ــه خورش ک
شــب، نــور روز را می پوشــاند(.« بحارالانــوار، ج24، ص ۷۰

همچنیــن ابن عبــاس روایــت می کنــد کــه رســول خــدا 
فرمــود: »مــن در میــان شــما، هماننــد خورشــیدم و مَثــل 
علــی ماننــد مــاه اســت. وقتی خورشــید پنهان شــود، بــا ماه 

راه را بیابیــد.« بحارالانــوار، ج 2۴، ص ۷۶

ــت؛  ــت اس ــوت و امام ــن نب ــاط بی ــارۀ ارتب ــخن درب ــن س ای
پیامبــر خــدا، حضــرت محمــد هماننــد خورشــید اســت؛ 
زیــرا خورشــید، منبــع نــور اســت؛ بــه همیــن صــورت، 
محمــد منبــع علــم و نــور و هدایــت در عالــم هســتی 
اســت؛ مــاه هــم نــورش را از خورشــید می گیــرد. بــرای 
 ــن ابی طالــب ــی ب همیــن اســت کــه وصــی، همــان عل
اســت؛ چراکــه علمــش را از رســول خــدا دریافــت کــرده 

ــه: ــت شــده ک ــر روای اســت؛ و از خــود پیامب

و  بشــارت دهنده  همــان  مــن  بدانیــد کــه  مــردم  »ای 
ــی هســتم؛  ــر امُّ هشــداردهنده هســتم؛ مــن همــان پیامب
مــن امــر ولایــت مــردی را بــه شــما می رســانم کــه گوشــت 
او از گوشــت مــن، و خــون او از خــون مــن اســت؛ او همان 
انبــان علــم و دانــش اســت و اوســت همانــی کــه خداوند از 
میــان ایــن امــت، برگزیــده و بــه دوســتی گرفتــه و هدایــت 
کــرده؛ مــن و او را از یــک گِل آفریــد؛ مــرا بــا رســالت بــر او 
برتــری داد و او را بــا تبلیــغ بــرای مــن بــر شــما برتــری داد. 
ــرار  ــهر ق ــم، و او را دروازۀ آن ش ــهر عل ــرا ش ــد[ م ]خداون
داد. او را مخــزن علــم نهــاد و او را در جایــگاه اقتبــاس 
علــم قــرار داد؛ بــه او در وصیــت و وصایــت جایگاهــی 
ویــژه بخشــید و امــر او را روشــن ســاخت.« امالــی، شــیخ 

ــد، ص ۷۷ مفی
و امیرالمؤمنیــن فرمــود: »رســول خــدا بــه مــن هــزار 
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سیداحمدالحسن:
امامِ قائم تجلّی اسم خدای سبحان است، آنگاه که زنده است و پیش از شهادتش؛ و این 

به جهت طول حیات آن حضرت و طول عبادت او با کمال صفاتش و اخلاص اوست.
)متشابهات، ج۱، س2(

ــول  ــه رس ــت ک ــده اس ــل ش ــز نق ــر نی ــی از جاب -در حدیث
خــدا فرمــود: »... آن حجــت خــدا آن چنــان از پیــروان و 
یاورانــش غایــب می شــود کــه حتــی از آنــان کــه بــه امامــت 
او اعتقــاد داشــتند هــم کســی ثابــت نمی مانــد؛ مگــر آن کــه 
ــر  ــد.« و جاب ــوده باش ــان آزم ــرای ایم ــش را ب ــد قلب خداون
گفــت: ای رســول خــدا، آیــا شــیعیان او، در غیبتــش از 
ــه  ــرا ب ــه م ــی ک ــه کس ــم ب ــود: »قس ــد؟ فرم ــره می برن او به
ــد؛ در غیبــت  ــان از او بهــره می برن ــری برانگیخــت، آن پیامب
او چنــان از نــور ولایتــش پرتــو می گیرنــد انــگار مردمــی کــه 
از خورشــید؛ حتــی اگــر ابــر آن خورشــید را پوشــانده باشــد؛ 
ای جابــر! ایــن راز پوشــیدۀ خــدا و دانــش ذخیــرۀ اوســت؛ 
ــوار، ج ۳۶، ص 2۵۰ ــه اهلــش بگــو.« بحارالان آن را فقــط ب

-و در توقیعــی از خــود امــام مهــدیg آمــده اســت کــه: 
ــره  ــم به ــن در غیبت ــه از م ــه چگون ــیده اید ک ــا پرس »...و ام
ببریــد؛ درســت ماننــد خورشــیدی کــه ابرهــا آن را از دیــدگان 

مــردم پنهــان کــرده باشــد.« بحارالانــوار، ج ۵2، ص ۹2

و دربــارۀ تفســیر روایت هــای »طلــوع خورشــید 
از مغــرب، در زمــان قیــام امــام مهــدی« آمــده 

اســت:

-حذیفــة بــن اَســید گفــت: مــا داشــتیم دربــارۀ موضــوع 
»ســاعت« حــرف می زدیــم کــه رســول خــدا از اتــاق 
ــر  ــاعت ب ــود: »س خــود خــارج شــد؛ رســول خــدا فرم
ــال، دود،  ــد: دج ــانه رخ ده ــه ده نش ــا اینک ــود ت ــا نمی ش پ
طلــوع خورشــید از مغربــش و ظهــور جنبنــدۀ زمیــن.« 

خصــال، شــیخ صــدوق، ص ۴۳۱

ــه فرمــود: »مــردی  ــت شــده ک ــام صــادق روای - از ام
ــن پرســید.  ــارۀ جنگ هــای امیرالمؤمنی ــدرم درب از پ
ســؤال کننده از دوســتداران مــا بــود. امــام باقــر در 
پاســخِ او فرمــود: خداونــد، محمــد را بــا پنــج شمشــیر 
برانگیخــت؛ ســه تــا از آن هــا برکشــیده اســت و غــلاف 
نمی شــود تــا اینکــه ســختی های جنــگ فروبنشــیند؛ جنــگ 
ــش  ــید از مغرب ــه خورش ــی ک ــا زمان ــد ت ــان نمی یاب ــز پای نی
طلــوع کنــد؛ پــس وقتــی کــه خورشــید از مغربــش طلــوع 
کنــد تمــام مــردم در آن روز ایمــان می آورنــد. در آن روز، 
ــا در ایمانــش  ــاورده ی ایمــان کســی کــه از پیــش ایمــان نی
ــرای او ســودی نخواهــد داشــت.« کافــی،  ــری نباشــد، ب خی

دروازه ]از علــم[ را آموخــت کــه از هرکــدام از آن دروازه هــا 
ــود.« ــوده می ش ــر گش ــزار درب دیگ ه

امــا وقتــی ســخن از امیرالمؤمنیــن و فرزندانش به 
میــان آیــد، علــی بــن ابی طالــب خورشــید خواهــد بــود 
 ــرا امــام علــی و حســن و حســین  مــاه هســتند؛ زی
 اســت کــه آبشــارهای دانــش را بــر حســن و حســین
جــاری می کنــد. پــس او همــان خورشــید اســت و آن دو، 
مــاه هســتند؛ چراکــه علــم و دانــش ایشــان، از ســوی علــی 
بــن ابی طالــب، آن »اســدالله غالــب: شــیر پیــروز خــدا« 

ــت می شــود. دریاف

از فضــل بــن عبــاس، از ابوعبــدالله روایــت شــده کــه 
این چنیــن فرمــود:  ایــن آیه هــا  ایشــان دربــارۀ معنــای 
)قســم بــه خورشــيد و تابندگــی اش( یعنــی خورشــید، 
امیرالمؤمنیــن اســت و »تابندگــی اش« قیــام قائــم؛ 
)ســوگند بــه مــاه، وقتــی کــه در پــی آن آیــد(، آن هــا همانــا 
ــه  ــی ک ــه روز، وقت حســن و حســین هســتند؛ )قســم ب
خورشــید را نمایــان ســازد(، قیــام قائــم اســت؛ )قســم 
)مــرد  حبتــر  بپوشــاند(،  را  خورشــید  وقتــی  شــب،  بــه 
ــه حــق  ــرد ســیه چرده( هســتند ک ــت( و دلام )م کوتاه قام

قائــم را می پوشــانند. بحارالانــوار، ج 2۴، ص ۷2

ــید  ــرت، خورش ــودِ حض ــدی  خ ــام مه ــان ام ــا در زم ام
اســت و وصــی ایشــان، مــاه. بــه همــان دلیلــی کــه دربــارۀ 
گفتیــم.   ابی طالــب بــن  علــی  و   خــدا رســول 
ــن ابی طالــب و دو فرزنــدش  ــی ب ــارۀ عل همچنیــن درب

حســن و حســین نیــز گفتیــم.
امــام مهــدی نیــز در چنــد روایــت، به خورشــید تشــبیه 

شــده اســت؛ از جملــه در ایــن روایــات:

ــد آدم را  ــی کــه خداون -امــام صــادق فرمــود: »از زمان
ــه  ــی ک ــده؛ حجت ــی نش ــدا خال ــت خ ــن از حج ــد، زمی آفری
بــر روی زمیــن، یــا آشــکار و معــروف اســت، یــا غایــب و 
ــت  ــاعت، از حج ــی س ــان برپای ــا زم ــن، ت ــیده؛ و زمی پوش
نبــود، خــدا هرگــز  اگــر چنیــن  خــدا خالــی نمی شــود؛ 

نمی شــد.« پرســتش 
 ســلیمان گفت: ]کلام که به اینجا رســید[ از امام صادق
پرســیدم: پــس مــردم چگونــه از حجتــی کــه غایب و پوشــیده 
اســت بهــره ببرنــد؟ فرمــود: »همان گونــه کــه از خورشــید 

پشــت ابــر بهــره می گیرنــد.« بحارالانــوار، ج ۵2، ص ۹2
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سیداحمدالحسن:
خداوند سبحان و متعال را با خدای در خلق بشناس و او، همان امام مهدی است. 
ایشان که سلام وصلوات پروردگارم بر او باد، تجلّی و ظهور خدا در خلق است؛ یعنی 

تجلّی و ظهور شهر کمالات الهی در خلق.
)متشابهات، ج۱، س۱(

ج۵، ص ۱۰

در ایــن روایــت از ایــن صحبــت شــده اســت کــه وقتــی 
خورشــید از محــل غــروب خــود طلــوع کنــد، ایمــانِ 
او  بــرای  باشــد،  نیــاورده  ایمــان  پیــش  از  کســی کــه 
می دانیــم  دیگــر  طــرف  از  داشــت؛  نخواهــد  ســودی 
 ــم ــام قائ ــان قی ــه در زم ــات، توب ــاس روای ــر اس ــه ب ک
برداشــته می شــود و ایمــان کســی کــه تــا پیــش از آن 
ایمــان نیــاورده باشــد برایــش ســودی نخواهــد داشــت؛ 
ایــن یعنــی منظــور از طلــوع خورشــید از مغــرب، همــان 
قیــام قائــم مهــدی اســت. بــه روایــات زیــر دقــت 

ــد: کنی

-شیخ صدوق گفته است:
»خداونــد دربــارۀ صاحب الزمــان در قــرآن فرمــوده اســت: 
ــوند،  ــان ش ــروردگارت نمای ــات پ ــی از آی ــه برخ )روزی ک
ــش  ــد برای ــاورده باش ــان نی ــل ایم ــه از قب ــی ک ــان کس ایم
ــاره  ــادق درب ــام ص ــه از ام ــی ک ــدارد(؛ و وقت ــودی ن س
ایــن آیــه پرســیده شــد، ایشــان فرمــود: »آیــات همــان 
امامــان هســتند و ایــن آیــه دربــارۀ قائــم مهــدی اســت 
ــام  ــل از قی ــه قب ــد، ایمــان کســی ک ــام می کن ــی قی ــه وقت ک
ایشــان بــدون زور شمشــیر ایمــان نیــاورده، ســودی برایــش 
نــدارد؛ حتــی اگــر بــه اجــداد  و پــدران قائــم ایمــان داشــته 

باشــد.« کمال الدیــن و تمام النعمــه، ص ۳۰

-همچنیــن صعصعــة بــن صوحــان، کلام امیرالمؤمنیــن 
 دربــارۀ »طلــوع خورشــید از مغــرب آن« را بــه قیــام قائــم

تفســیر کــرده؛ در روایــت زیــر آمــده اســت:
از امیرالمؤمنیــن روایــت شــده کــه فرمــود: »خــروج 
دابــةالارض )جنبنــده زمیــن( از کــوه صفــا رخ می دهــد؛ 
نگیــن ســلیمان بــن داوود و عصــای موســی همــراه 
ــر آن  ــد و ب ــر می کن ــی مُه ــر مؤمن ــرۀ ه ــر چه ــت؛ او ب اوس
نوشــته ای نمایــان می شــود کــه: ایــن فــرد واقعــاً مؤمــن 
اســت؛ و آن را بــر چهــرۀ هــر کافــری کــه بگــذارد، نوشــته 
می شــود: ایــن فــرد واقعــاً کافــر اســت. مؤمــن صــدا 
می زنــد: »وای بــر تــو ای کافــر!« و کافــر نیــز صــدا می زنــد: 
»خوشــا بــه حالــت ای مؤمــن! ای کاش مــن امــروز ماننــد 
ــپس  ــیدم.« س ــی می رس ــتگاری بزرگ ــه رس ــودم و ب ــو ب ت
ــد  ــا اذن خداون ــرد و ب ــالا می گی ــرش را ب ــن س ــدۀ زمی جنبن
)جل جالــه( مــردم مشــرق و مغــرب زمیــن او را می بیننــد؛ 
و ایــن رخدادهــا، بعــد از آن اســت کــه خورشــید از مغــرب 

خــود طلــوع می کنــد. در آن هنــگام اســت کــه مجــال توبــه 
برداشــته می شــود و توبــه قبــول نمی شــود و هیــچ عملــی 
بــالا نمــی رود. چنان کــه قــرآن فرموده:»ایمــان کســی کــه 
ــه  ــری ب ــش خی ــا در ایمان ــد ی ــاورده باش ــان نی ــاً ایم قب
دســت نیــاورده باشــد ســودی بــه حالــش نــدارد.« ســپس 
امیرالمؤمنیــن فرمــود: »از آنچــه پــس از این هــا رخ 
خواهــد داد از مــن نپرســید، زیــرا حبیبــم، رســول خــدا با 
مــن پیمــان بســت کــه آن را بــه هیچ کســی  جــز خانــواده ام 
نگویــم.« نــزال بــن ســبره می گویــد: بــه صعصعــة بــن 
امیرالمؤمنیــن  منظــور  صعصعــه!  ای  صوحــان گفتــم: 
ــم  ــن مری ــی ب ــه عیس ــی ک ــود؟ صعصعــه گفــت: کس چــه ب
ــن  ــر از ای ــن نف ــد، دوازدهمی ــاز می خوان ــر وی نم ــت س پش
عتــرت پــاک اســت؛ نهمیــن فرزنــد حســین بــن علــی. او 
همــان خورشــیدی اســت کــه از مغربــش طلــوع می کنــد و 
ــن را پاک ســازی  ــن رکــن و مقــام ظاهــر می شــود و زمی بی
ــه  ــد؛ طــوری ک ــرار می کن ــت را برق ــرازوی عدال ــد و ت می کن
و  نمی کنــد. کمال الدیــن  ســتم  دیگــری  بــه  هیچ کــس 

ص ۵2۷ تمام النعمــه، 

بنابرایــن، آن خورشــیدی کــه از مغــرب طلــوع می کنــد، 
همــان امــام مهــدی اســت؛ یعنــی همــان کســی کــه از 
غیبتــش و اســتتار خــودش ظهــور می کنــد، و ایــن خورشــید 
 بایــد یــک مــاه )وصــی( هــم داشــته باشــد کــه رســول خــدا
در وصیــت  شــب وفاتــش، به صراحــت از آن نــام بــرده 

اســت.
حتــی از ابن مســعود نیــز در تفســیر آیــۀ )روزی کــه برخــی 
از آیــات بیاینــد...( و آیــۀ )خورشــید و مــاه کنــار هــم قــرار 
ــوع خورشــید  ــد(، نقــل شــده اســت کــه: منظــور، طل گیرن
ــر آن دلالــت دارد کــه  و مــاه از مغربشــان اســت؛ و ایــن ب
پیــش از قیــام امــام مهــدی، یــک وصــی یــا یــک مــاه وجــود 
دارد کــه مدتــی پنهــان شــده و بــه همــراه امــام مهــدی کــه 
خورشــید اســت طلــوع خواهنــد نمــود؛ همچنــان کــه ایــن 
مطلــب از وصیــت شــب وفــات رســول خــدا نیــز به روشــنی 
ــام  ــی ام ــدا، وص ــول خ ــه رس ــا ک ــود؛ آنج ــده می ش فهمی
مهــدی را به عنــوان »اول المؤمنیــن: اولیــنِ مؤمنــان« 
ــرای  ــاور ب ــن و ی ــن مؤم ــی: اولی ــه یعن ــرده، ک ــف ک توصی

امــام مهــدی در هنگامــۀ ظهــور و قیــام او.
ابن مســعود در تفســیر ایــن آیــۀ قــرآن: )روزی کــه برخــی 
از آیــات بیاینــد ...( می گویــد: ]ایــن آیه هــا[ همــان طلــوع 
خورشــید و ماه از مغرب، و در کنار یکدیگر اســت؛ درســت 
ماننــد دو شــترِ شــبیه بــه هــم و در کنــار هــم.« ســپس ایــن 
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سیداحمدالحسن:
هِ( تحقّق می یابد و اهل زمین، محمد و  ينِ كُلِّ با امام مهدی آیۀ )لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّ

شأن عظیم و مقام والای آن حضرت را می شناسند. 
)متشابهات، ج۳، س۱۱۵(

ــن موضــوع  ــای مــن! ای ــد: پرســیدم آق ــار می گوی ــن مازی ب
چــه زمانــی رخ می دهــد؟ فرمــود: »وقتــی بیــن شــما و راه 
کعبــه، مانــع ایجــاد شــود و خورشــید و مــاه کنــار هــم قــرار 
ــت شــیخ  ــد.« غیب ــان بچرخن ــه دور آن ــد و ســتارگان ب گیرن

ــی، ص 2۶۶ طوس

و در اینجــا، قرار گرفتــن خورشــید و مــاه در کنــار هــم، 
هم زمــان اســت؛ و امــام مهــدی آن را از نشــانه های 
قیــام یــا ظهــور مقــدس برشــمرده اســت؛ ایشــان قیــام 
ــدار شــود؛ او دســت  ــا اینکــه وصــی )مــاه( پدی ــد ت نمی کن
راســتِ امــام مهــدی و زمینه ســاز دولــت اوســت و 

ــرای اوســت. ــار ب ــن مؤمــن و ی اولی
چــه بســا منظــور امــام مهــدی از ایــن عبــارت: »ســیاره ها 
ــد«، اجتمــاع و بیعــتِ  ــه دورِ آن هــا می چرخن و ســتارگان ب
امــام مهــدی و وصــی او  بــا  انصــار  نفــر و بقیــۀ   ۳۱۳
احمــد باشــد )اجتمــاع دور خورشــید و مــاه(؛ زیــرا روایــات 
ــام  ــام ام ــه قی ــود دارد ک ــوص وج ــن خص ــماری در ای پرش
ــر اجتمــاع و گردآمــدن 10313 نفــر  مهــدی متوقــف ب

انصــار وی اســت.

ــش  ــن برای ــه زمی ــت ک ــد: »اوس ــواد می فرمای ــام ج ام
ــود،  ــان می ش ــرای او آس ــختی ب ــر س ــود، ه ــده می ش خمی
ــد و  ــرد او می آین ــی گ ــدر، یاوران ــگ ب ــراد جن ــداد اف ــه تع ب
شــمارۀ آن هــا ۳۱۳ نفــر اســت کــه از دوردســت های زمیــن 
ــا  ــد اســت: )هرج ــودۀ خداون ــان فرم ــن هم ــد، و ای می آین
ــد  ــرد هــم مــی آورد؛ خداون ــد شــما را گ ــه باشــید خداون ک
بــر هــر کاری تواناســت(. پــس زمانــی کــه ایــن تعــداد 
ــکار  ــرش را آش ــد ام ــدند، خداون ــع ش ــلاص جم ــل اخ اه
می فرمایــد، و وقتــی زنجیــرۀ ده هــزار انصــار او کامــل 
شــود، بــه اجــازۀ خداونــد عز و جــل خــروج می کنــد، و 
دشــمنان خــدا را می کشــد تــا خداونــد عز و جــل راضــی 

ص ۱۷۷ تمام النعمــة،  و  شــود.« کمال الدیــن 

والحمد لله وحده

منبع:
متشــابهات )جلــد اول، همــراه بــا تعلیــق(، تعلیــقِ ســؤال 

دوم، به قلــم شــیخ ناظــم العُقیلــی

آیــه را خوانــد: )و خورشــید و مــاه، وقتــی در کنــار همدیگــر 
قــرار گیرنــد(. بحارالانــوار، ج۵۵، ص 2۰۸

در خبــر ابن مســعود، حتــی بــه غیبــت مــاه )وصــی( نیــز 
ــام  ــید )ام ــراه خورش ــه هم ــس از آن ب ــه پ ــده ک ــاره ش اش

ــرد. ــد ک ــوع خواه ــدی( طل مه
مؤیــد آن هــم ایــن اســت کــه منظــور از »آیــات« در ایــن 
آیــۀ قــرآن: »روزی کــه برخــی از آیــات پــروردگارت بیاینــد«، 
همــان امامــان، از نســل رســول خــدا محمــد هســتند 
کــه نخســتین آنــان، امیرالمؤمنیــن اســت، آنــان همــان 
ــه در  ــاه ک ــن آن م ــتند؛ بنابرای ــی هس ــد تعال ــات خداون آی
روایــت ابن مســعود بــه آن اشــاره شــده هــم بایــد یکــی از 
اوصیــای حضــرت محمــد باشــد و او قطعــاً فــردی غیــر 
از امــام مهــدی اســت؛ زیــرا امــام مهــدی خورشــید 
اســت؛ بنابرایــن مفهــوم مــاه در »احمــدِ مهــدی« منحصــر 
ــه او  ــت ب ــدا در وصی ــول خ ــه رس ــردی ک ــود. ف ــد ب خواه

اشــاره فرمــوده اســت.
ــه یکــی از روایاتــی کــه آیــاتِ مذکــور در  در اینجــا تنهــا ب
ــای حضــرت محمــد معرفــی  ــه را همــان اوصی ــن آی ای

نمــوده، بســنده می کنــم:

امــام صــادقg دربــارۀ تفســیر و معنــای ایــن آیــه: 
)روزی کــه برخــی از آیــات پــروردگارت بیاینــد، ایمــان کســی 
کــه قبــلًا ایمــان نیــاورده باشــد ســودی بــه حالــش نــدارد( 
فرمــود: »»آیــات« همــان امامــان هســتند؛ و آیــۀ مــورد 
انتظــار همــان قائــم اســت؛ پــس در آن روز، ایمــان 
فــردی کــه تــا پیــش از قیــام وی بــا شمشــیر ایمان نیــاورده، 
ســودی نــدارد؛ حتــی اگــر بــه پــدران قائــم هــم ایمــان 

باشــد.« کمال الدیــن و تمام النعمــة، ص ۱۸ داشــته 

دربــارۀ موضــوع کنــار هــم بــودن خورشــید و مــاه، حتــی 
خــود امــام مهــدی نیــز در دیــدار بــا پســر مازیــار اشــاره 

نمــوده اســت؛ آنجــا کــه فرمــود:
ــا مــن عهــد کــرد  »ای پســر مازیــار! ابــو محمــد )پــدرم( ب
ــان خشــم  ــر آن ــد ب ــه خداون ــی نباشــم ک ــار مردم ــه در کن ک
گرفتــه و در دنیــا و آخــرت خــوار شــده و عــذاب دردناکــی 
خواهنــد داشــت؛ و بــه مــن دســتور داده کــه تنهــا بــر قلــۀ 
گزینــم؛  ســکونت  دورافتــاده  ســرزمین های  و  کوه هــا 
خداونــدی کــه سرپرســت شماســت تقیــه را آشــکار نمــود و 
آن را بــه مــن واگــذار کــرد؛ پــس مــن تــا روزی کــه بــه مــن 
اجــازۀ خــروج داده شــود، تقیــه پیشــه خواهــم کــرد.« علــی 
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سیداحمدالحسن:
 و موسی دین خدا یکی است و از سوی ]خدای[ یگانه نازل شده است. دین عیسی

و محمد یکی است؛ ولی در آنچه اکنون بین مردم رواج دارد، تحریفات زیادی وارد 
شده است و به همین دلیل من آمده ام تا تمامی حق را  ـهمان  طور که خدای سبحان 

می خواهد ـ روشن و تبیین نمایم.
)پاسخ های روشنگرانه، ج۴، س۳۱۳(

صلیــب  جمعــۀ  از  هفتــه ای  چنــد 
می گــذرد؛ روزی کــه بی گناهــی با شــورای 
علمــای یهــود به جــای عیســی  ـیعنی 
 ـبه صلیب کشــیده شــد؛  بی گناهی دیگر
همــان  طــور که بی گناهــان دیگر توســط 

گذشــتگان بــه قتــل رســیدند.

در کتــاب »در محضر عبد صالح«، ج 2، 
ص ۱۸، ســخنی از ســید احمدالحسن را 

می خوانیــم کــه قابل تأمــل اســت:

»قــرآن بخــوان تــا بدانــی امــروز 
داســتان  می شــود.  چــه  فــردا  و 
تــا  بخــوان  را  ائمــه  و  پیامبــران 
ــادث  ــه ح ــردا چ ــروز و ف ــی ام دریاب

» . د می گــرد

همچنین فرمودند:
»داســتان فرســتادگان، تقریباً یکپارچه 
ــت. آری، در  ــر اس ــا یکدیگ ــط ب و مرتب
اینکــه فــلان رخــداد اینجــا حــادث 
می گــردد و آنجــا رخ نمی دهــد برخــی 

تفاوت هــا وجــود دارد؛ ولــی ایــن بــه 
آن معنــا نیســت کــه آن رخــداد اصــلًا 
اتفــاق نمی افتــد... .« پایــان نقل قــول

عزیزان در ادامه مایلم به تشــابهات 
داســتان یوســف و مصلــوب، آن هــم 
از طریــق کتــاب مقــدّس بپــردازم، تــا 
مشــاهده کنیــم چطــور حــوادث روی 

زمیــن تکــرار می شــوند.

1(سید  احمدالحسن بیان می کنند:

ــه ایــن نکتــه توجــه داشــته  »بایــد ب
 یوســف نبــوت  در  کــه  باشــیم 
رؤیــا و مکاشــفه در مرکــز قــرار دارد 
ــا  ــت. او رؤی ــی اس ــور اصل و مح
می بینــد  رؤیــا  زندانــی  می بینــد، 
همــۀ  و  می بینــد  رؤیــا  فرعــون  و 
ــوّت  ــت یوســف و نب آن هــا حقانی
می کننــد.«  تأییــد  را  رســالتش  و  او 
دعوت هــای  از  )روشــنگری هایی 

ق1( ج۳،  فرســتادگان، 

مصلوب، یوسفی دیگر

چگونه اتفاقات زمان یوسف با مصلوب تکرار شد؟
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را  »چه کســی  گفــت:  را  ایشــان 
می خواهیــد بــرای شــما آزاد کنــم؟ 
ــه مســیح  ــا عیســی مشــهور ب ــا ی براَبّ
ــد  ــت او را از حس ــه دانس ــرا ک را؟« زی
تســلیم کــرده بودنــد. چــون بــر مســند 
نشســته بــود، زنــش نــزد او فرســتاده، 
گفــت: »بــا ایــن مرد عــادل تــو را کاری 
نباشــد؛ زیــرا کــه امــروز در خــواب 
دربــارۀ او زحمــت بســیار بــردم.«(.

در تفســیر کاربــردی عهــد جدیــد، 
کــه در ســایتِ رازگاه موجــود اســت، 

می خوانیــم:

همــان  در   ،2۱ تــا   ۱۹  :2۷ »طبــق 
روز همســر پیلاطــس رؤیایــی دربــارۀ 
عیســی دیــد و بــه شــوهرش پیــام 
ــا ایــن مــرد عــادل تــو  فرســتاد کــه »ب
را کاری نباشــد«. خــدا بدیــن طریــق 
بــه پیلاطــس هشــدار خاصــی داد.« 

نقل قــول پایــان 

ــن اســت  ــۀ قابل توجــه دیگــر ای نکت
کــه طبــق کتــاب پیدایــش، فصــل ۴۰ 
بودنــد  زندانــی  دو   یوســف بــا 
کــه یکــی هــاک شــد و یکــی نجــات 
پیــدا کــرد و جالــب ایــن اســت کــه بــا 
مصلــوب نیــز شــبیه همیــن قضیــه 
اتفــاق افتــاد و دو زندانــی وجــود 
داشــت؛ یکــی جــزو جهنمیــان شــد 

ــارۀ  رؤیایــش توســط یوســف  درب
ــت: ــن گف ــان چنی ایش

)... »آیــا کســی را مثــل ایــن توانیــم 
ــه روح خــدا در وی  ــردی ک ــت، م یاف
ــف  ــه یوس ــون ب ــگاه فرع ــت؟«  آن اس
این هــا  خــدا همــۀ  »چــون  گفــت: 
ــس  ــت، پ ــرده اس ــکار ک ــو آش ــر ت را ب
صاحــب  تــو  همچــون  هیچ کــس 
بصیــرت و حکمــت نیســت. تــو را بــر 
خانــۀ خــود می گمــارم و تمامــی مردمِ 
ــد  ــردن خواهن ــو گ ــان ت ــه فرم ــن ب م
نهــاد. تنهــا بــر تخــت ســلطنت، از تــو 

ــود.«(. ــر خواهــم ب بالات

رؤیاهــا  ایــن  همــۀ  نتیجــه  در 
حقانیــت یوســف را تأییــد می کنند 
و جالــب اینجاســت کــه رؤیــا دلیــل 
نیــز می شــود؛  حقانیــت مصلــوب 
در انجیــل مَتّــی، فصــل 2۷، آیــات 

می خوانیــم:  ،۱۹ تــا   ۱۵
والــی  رســم  عیــدی،  هــر  در  )و 
ــه را  ــی، هرک ــک زندان ــه ی ــود ک ــن ب ای
آزاد  جماعــت  بــرای  می خواســتند، 
زندانــی  وقــت،  آن  در  و  می کــرد. 
پــس  داشــت؛  نــام  براَبّــا  مشــهور، 
چــون مــردم جمــع شــدند، پیلاطُــس 

اولیــن  کــه  پیدایــش  کتــاب  در 
کتــاب عهــد قدیــم اســت، در فصــل 
۳۷، آیــۀ ۹ مشــخص می شــود کــه 
رؤیــای  می بینــد؛  رؤیــا   یوســف
ــه ایشــان توســط خورشــید  ســجده ب

و مــاه و یــازده ســتاره.

ــل ۴۰،  ــش، فص ــاب پیدای ــق کت طب
آیــات ۹ و ۱۰، زندانــی رؤیــا می بینــد؛ 
 ،۴۱ فصــل  کتــاب،  همــان  طبــق 
آیــات ۱ تــا ۷، فرعــون رؤیــا می بینــد، 
و طبــق آیــۀ ۸ از همــان فصــل، کســی 

ــد. ــر کن نتوانســت آن را تعبی

ــر  ــری ب ــه تأثی ــا چ ــن رؤیاه ــا ای ام
کتــاب  طبــق  دارنــد؟   یوســف
و   ۱2 آیــات   ،۴۱ فصــل  پیدایــش، 
ــر  ــس ســاقیان به ســبب تعبی ۱۳، رئی
 ،درســت رؤیایــش توســط یوســف
در مقابــل فرعــون بــر راســت گویی 
ایشــان  اتصــال  نیــز  و   یوســف
بــه عالــم بــالا صحــه گذاشــت و نیــز 
در همــان فصــل، در آیــات ۳۸ تــا 
ــر  ــنیدن تعبی ــد از ش ــون بع ۴۰، فرع

سیداحمدالحسن:
فداکاری و ایثار در اسلام با روشن ترین صورت در حسین تجلی یافت و قبل از اسلام 

نیز در دین حنیف ابراهیم با اسماعیل متجلّی شد. این موضوع را در عبدالله پدر 
حضرت محمد نیز می یابیم؛ همچنین در دین یهود دین موسی، در یحیی پسر 

زکریا و در مسیحیت با مصلوب )به صلیب کشیده شده( جلوه گر شده است.
)کتاب توحید، پیوست پنجم(
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ــی  ــر ایشــان جســارات فراوان و در براب
انجــام گرفــت؛ امــا وعده داده شــد که 
ــردد؛  ــرای پادشــاهی بازمی گ ایشــان ب
در انجیــل یوحَنّــا، فصــل ۱۸، آیــۀ ۳۶ 

می خوانیــم:

)پادشــاهیِ مــن متعلــق بــه ایــن 
جهــان نیســت. اگــر پادشــاهیِ مــن 
از ايــن جهــان می بــود، خادمــان مــن 
می جنگیدنــد تــا بــه يهــود تســليم 
نشــوم؛ ولــی اكنــون پادشــاهی مــن از 

ــت(. ــا نيس اینج

پادشــاهی  »اكنــون  دقــت کنیــم: 
او  یعنــی  نيســت.«  اینجــا  از  مــن 
امــا  داشــت،  خواهــد  پادشــاهی 

اســت. نرســیده  زمانــش 

کــه  اســت  ایــن  نــکات  دیگــر  از 
ــن ایشــان  پیراهــن یوســف را از ت
جــدا کردنــد؛ در پیدایــش، فصــل ۳۷، 

تــا 2۴ می خوانیــم: آیــات 2۳ 

)و به مجــرد رســیدن یوســف نــزد 
بــرادران خــود، رختــش را یعنــی آن 
ردای بلنــد را کــه در بــر داشــت، از 
چــاه  در  را گرفتــه،  او  و  او کندنــد، 
انداختنــد؛ امــا چــاه، خالــی و بــی آب 

ــود(. ب
در اقدامــی مشــابه، بــا جامه هــای 
در  کردنــد؛  چنیــن  نیــز  مصلــوب 
ــا، فصــل ۱۹، آیــات 2۳  انجیــل یوحنّ

می خوانیــم:  2۴ تــا 

)پــس لشــکریان چــون عیســی را 
بــر صلیــب کردنــد، جامه هــای او را 
برداشــته، چهــار قســمت کردنــد، هــر 
ــک قســمت؛ و پیراهــن  ســپاهی را ی
را نیــز برداشــتند؛ امــا پیراهــن درز 
نداشــت، بلکــه تمــام از بــالا بافتــه 
شــده بــود. پــس بــه یکدیگــر گفتنــد: 

»ایــن را پــاره نکنیــم، بلکــه قرعــه بــر 
آنِ کــه  از  ببینیــم  تــا  بیندازیــم  آن 
تــا تمــام گــردد کتــاب کــه  شــود.« 
می گویــد: »در میــان خــود جامه هــای 
ــر لبــاس مــن  ــد و ب مــرا تقســیم کردن
لشــکریان  پــس  افکندنــد.«  قرعــه 

چنیــن کردنــد(.

ــش  ــا برادران ــف ب ــؤال: یوس ــا س ام
ــد  ــد و قص ــادت کردن ــه او حس ــه ب ک
کشــتنش را داشــتند و شــخصیتش 
ــه برخــورد کــرد؟ در  را کشــتند، چگون
ــات ۴ و  ــش، فصــل ۴۵، در آی پیدای

می خوانیــم:  ۵
)و یوســف بــه بــرادران خــود گفــت: 
ــک  ــس نزدی ــد.« پ ــک مــن بیایی »نزدی
آمدنــد، و گفــت: »منــم یوســف، برادر 
شــما کــه بــه مصــر فروختیــد! و حــال 
رنجیــده مشــوید، و متغیــر نگردیــد 
ــرا  ــد؛ زی ــا فروختی ــن ج ــرا بدی ــه م ک
ــتاد  ــما فرس ــش روی ش ــرا پی ــدا م خ
ــگاه دارد... ]و  ــده ن ــا )نفــوس را( زن ت
همــۀ  و  می خوانیــم:[   ۱۵ آیــۀ  در 
بــرادران خــود را بوســیده، برایشــان 
بگریســت، و بعــد از آن، برادرانــش بــا 

وی گفت وگــو کردنــد(.

حــالا ایــن ســؤال را می پرســم کــه 
پاســخ شــبیه عیســی بــه کســانی کــه 
ــود؟ در  ــور ب ــد چط ــم کردن ــه او ظل ب
لوقــا، فصــل 2۳،آیــه ۳۴ می خوانیــم 

کــه ایشــان فرمودنــد:
)...ای پــدر، این هــا را بیامــرز؛ زیرا 

کــه نمی داننــد چــه می کننــد...(.

نیســت؛  گذشــته  تاریــخ،  آری؛ 
بلکــه حــال و آینــده اســت و غافــل 
کســی اســت کــه از آن درس نگیــرد.

و یکــی جــزو بهشــتیان؛ در انجیــل 
لوقــا، فصــل 2۳، آیــات 32 تــا 43 

می خوانیــم:
را کــه خطــاکار  دیگــر  نفــر  دو  )و 
بودنــد نیــز آوردنــد تــا ایشــان را بــا او 
بکشــند. و چــون بــه موضعــی کــه آن 
ــر می گوینــد رســیدند، او  ــه س را کاس
ــاکار، یکــی  ــا آن دو خط ــا ب را در آنج
بــر طــرف راســت و دیگــری بــر طــرف 
چــپ او مصلــوب کردنــد. ]...[و یکــی 
از آن دو خطــاکارِ مصلــوب، بــر وی 
کفــر گفــت کــه »اگر تو مســیح هســتی 
آن  امــا  برهــان«.  را  مــا  و  را  خــود 
دیگــری جــواب داده، او را نهیب زد و 
گفــت: »مگــر تــو از خــدا نمی ترســی؟ 
ــی.  ــن حکم ــر همی ــز زی ــو نی ــون  ت چ
ــه انصــاف، چــون  جــزای  ــا ب ــا م و ام
لیکــن  یافته ایــم،  را  خــود  اعمــال 
ایــن شــخص هیــچ  کار بی جــا نکــرده 
ــه عیســی گفــت: »ای  اســت.« پــس ب
خداونــد، مــرا بــه یــادآور هنگامی کــه 
ــه  ــه ملکــوت خــود آیــی.« عیســی ب ب
وی گفــت: »هرآینــه بــه تــو می گویــم 
ــی  ــردوس خواه ــن در ف ــا م ــروز ب ام

ــود.«(. ب

نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه بــرادران 
یوســف وقتــی بــا مقــدار پــول ناچیــز، 
شــخصیت  فروختنــد،  را  یوســف 
یوســف را کشــتند؛ امــا خــدا او 
را تمکیــن داد و بــه اقتــدار رســاند؛ 
 ۸ آیــۀ   ،۴۵ فصــل  پیدایــش،  در 

نیــم: می خوا

)و الآن شــما مــرا اینجــا نفرســتادید، 
بلکــه خــدا؛ و او مــرا پــدر بــر فرعون و 
آقــا بــر تمامــی اهــل خانــۀ او و حاکــم 

بــر همــۀ زمیــن مصر ســاخت(.

شــخصیت شــبیه عیســی هــم 
ــان و یهــود کشــته شــد  توســط رومی

سیداحمدالحسن:
در واقع خضر، ایلیا و عیسی فقط به این جهت باقی مانده اند که برای مردم شهادت 

دهند  حکم قائم همان چیزی است که آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی آورده اند.
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دل قصد رفتن کرد،
 به سمت نور،

ش.
َ

د
َ

 نوری که از ظلمت برهان

چه می کردم، به کدام سو حرکت می کردم،
که هرطرف ظلمتی بود پس از تاریکی!

پای دل می لرزید،
نه نشانی نه نشانگری.

با ناامیدی سر به زانو نهادم،
خسته و دلشکسته.

ناگهان گرمای دستی روی شانه ام
امید درونم را بیدار کرد

و فرمود:
با خدا باش و همیشه خدا را یاد کن و در فضای 
رحمت خدا، این فضای گستردۀ آزادی حقیقی، 

شناور باش و صندوق را بشکن.

یاد خدا




